
ر کسی اعده ب که آیا این ق ود« و این ت داده می‌ش مانش نسب رین ز دیک‌ت ز ه ن ه رخ داده ب چ اعدهٔ »آن 309429 - ق

ود؟ ع از رسیدن آب می‌ش ده که مان ی ش سب ه چ سل کرده سپس متوج د که غ صدق می‌کن

سوال

هٔ این لب لا غ روطی دارد؟ مث ؟ و آیا ش یست ای این قاعده چ رسم، معن پ « ب دیک‌ترین وقت ز ه ن ه واقعه ب اف ارهٔ قاعدهٔ »اض واهم درب می‌خ

ود ه ش گیرد و سپس متوج و ب لا اگر کسی وض همیدم، و آیا مث ف واندم ولی ن اره‌اش خ ون من درب ؛ چ ر آن ی لا رخ داده و غ ب اید ق گمان که ش

اره اید دوب ، آیا ب عدش یده یا ب سب دن او چ ه ب سل ب د که این پیش از غ ده و نمی‌دان ع ش دن او و آب مان ن ب ی ره ب ی ر یا غ می د خ ن ی مان ز ی که چ

ه از او چ دانست که آن ن ن ال دوم: اگر ز ؟ سؤ یست ، چ دیک‌ترین وقت ز ور از ن ظ ؟ من ادات و و دیگر عب ارهٔ وض ین درب ن د؟ همچ سل کن غ

اب کرده قرار دهد؟ تخ ه ان چ ر اساس آن د و حکم را ب اب کن تخ ها ان ان آن اید می ، آیا ب ر آن است ی ی یا غ حات عادی یا مذ ده ترش ارج ش خ

صل پاسخ مف

اولا:

ارهٔ ایش این است که: »اگر درب اته( معن لى أقرب أوق اف إ « )الحادث يض رین اوقات آن است دیکت ز ه ن ه ب هٔ حادث اف ر اض قاعدهٔ »اصل ب

ت داده مان حال نسب ه ز دیک‌ترین اوقات آن ب ز ه ن ود، این امر ب ب ن آن ن ی ر تعی لی ب لاف پیش آمد و دلی ت ی اخ ز ی دن چ مان واقع ش ز

د عمل ابت ش ر ث مان دورت ه ز ت آن ب ، اما اگر نسب ک است مان دورتر مورد ش ، اما ز ی است ن ی ر( یق دیکت ز مان ن ی ز یرا این )یعن ود؛ ز می‌ش

و: ۱۲/۳۱۶(. رن ، محمد صدقی الب ة هي ق «. )موسوعة القواعد الف ب است ر اساس آن واج ب

ه : »هر واقعه ب ظ ا لف « یا ب مان است رین ز دیکت ز ر اساس ن ن آن ب می اید: »اصل در هر واقعه، تخ ی ظ هم ب ا این لف ممکن است این قاعده ب

ود«. نِ اوقات حواله داده می‌ش ری دیکت ز ن

ر« )۵۹( می‌گوید: ائ ظ اه والن ب سیوطی ـ رحمه الله ـ در کتاب »الأش

. مان است رین ز دیکت ز ر اساس ن دیر آن ب ق ه، ت »قاعده: اصل در هر حادث

م است که ر اساس قول صحیح لاز اید ب ی ه یادش ن لام ب ود و احت ی ش ه من ود متوج اس خ روع این قاعده این است که اگر در لب از ف

د«. وان خ اره ب ا آورده را دوب ه ج وابش ب رین خ هایی که پس از آخ ماز ب است همهٔ ن اب الأم می‌گوید: و واج عی[ در کت اف ماید. ]ش سل ن غ

ود ع از رسیدن آب می‌ش د که مان دنش ش ر ب ی ب ز ی ه چ ت سپس متوج و گرف مود یا وض سل ن : کسی که غ ین ن ال‌هایش همچ از دیگر مث

م و لاز سل یا وض راین اعادهٔ غ اب ن سل رخ داده، ب عد از غ ده، اصل این است که ب گام واقع ش ه هن دانست این چ ، و ن ر آن ی ر یا غ می د خ ن مان

ود«. وده می‌ش ز اتش اف رین اوق دیکت ز ه ن ه ب یرا »حادث ، ز یست ن
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لة الأحکام« )۱/۲۸(. رح مج ی ش ر« )۱/۲۱۷(، »درر الحکام ف ائ ظ اه والن ب رح الأش ی ش ر ف صائ مز عیون الب گا: »غ ن

ود. ر اساس آن عمل می‌ش مان دورتر رخ داده، ب ت که آن واقعه در ز ود داش ر این وج لی ب اما اگر دلی

تری رخ داده و د مش ز ود این عیب ن ده مدعی ش ن روش ود و ف ته ش ی یاف ب تری در آن عی نس توسط مش ت ج ال: اگر پس از دریاف مث

ده - ن روش ال ف دیکتر است - در این مث ز مان ن ن کسی که مدعی وقوع آن در ز وده، سخ ده دارای عیب ب ن روش د ف ز ود ن تری مدعی ش مش

رینش ه آف که آن عیب مربوط ب ود؛ مگر آن ته می‌ش ر گرف ظ تری در ن د مش ز د او، و وقوع این عیب ن ا سوگن ته همراه ب ود، الب ته می ش یرف ذ پ

تری رخ د مش ز د که آن عیب ن اش ه ب ت داش ی امکان ن د )یعن اش ه ب ت داش ( که رخ دادنش امکان ن لا عیب در میوه یا در حیوان د )مث اش آن ب

د(. اش ود ب ل موج ب نس از ق لقت آن ج لکه در خ د ب اش داده ب

گا: »موسوعة القواعد« )۱/۱۱۳(. ن

ا: ی ان ث

ی رخ می‌دهد. ول مذ ز ر از ن ت یش ود است و ب ان موج ترش یش د ب ز ان امری است عادی که ن ن د ز ز حات ن وقوع ترش

. س است ی که نج لاف مذ ر خ د، ب اطل می‌کن و را ب ود پاک است اما وض ارج می‌ش ل خ حاتی که از مهب ترش

یص خ ان کردیم که اگر کسی تش ی یم و ب ت ی پرداخ ی و من حات و مذ ان ترش اوت می ف ان ت ی ه ب مارهٔ )257369( ب ال ش ه سؤ لا در پاسخ ب ب ق

رایش در ها را ب د و حکم یکی از آن اب کن تخ ها یکی را ان ان این د می ی؟( می‌توان ح است یا مذ ده کدام است )ترش ارج ش ه خ چ ندهد که آن

. دیکتر است ز ق و نرمش ن ه رف ار وسواس است ب رای کسی که دچ ان است که ب عی اف هب ش گیرد و این مذ ر ب ظ ن

ر اب ن ، ب ی است د ودی یا مذ ن ز دیگری مان ی ی یا چ ده من ارج ش ه خ چ ود که آن : »اگر این احتمال ب « )۱/۲۱۵( آمده است اج ی المحت ن در »مغ

د. اب می‌کن تخ ها ان ن آن ی [ ب هب قول معتمد ]مذ

د. سل می‌کن ی دانست غ و اگر آن را من

ن از ی ه یق د ب ها عمل کن ای یکی از آن تض ه مق یرا اگر ب وید، ز ه آن رسیده را می‌ش اهایی که ب و می‌گیرد و ج ید، وض رگز ر آن را ب ی و اگر غ

.» یست رای آن ن ی ب تش از مورد دیگر است و معارض رائ ود و اصل، ب ته می‌ش رداش عهده‌اش ب

والله اعلم.
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